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  چكيده

هاي مدرن نقد ادبي شناخته شـده  روشهاست كه به عنوان يكي از ادبيات تطبيقي سال
در ايـن  . متون ادبي استكارگيري علوم ديگر در صدد تحليل اين نوع از نقد با ب. است

علـت  . پـردازيم  مـي  سن ژون پـرس و  سهراب سپهري اشعار نوشتار به بررسي تطبيقي
بـراي تحليـل    و استعانت از نقد تطبيقي ،انتخاب اين دو شاعر دشواري تفسير شعرشان

به تطبيـق ايـن دو    مكتب تطبيقي آمريكايي گيري از علت اين دشواري است، كه با بهره
تـا بررسـي    ،به اين منظور دو منظومه از اين شاعران انتخاب شده اسـت . مپردازي اثر مي

مبناي بررسي مـا در   پرساز » آناباز«و  سپهرياز » مسافر«تر باشد؛  تر و آسانها دقيق آن
  .اين مطالعه خواهند بود
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  مقدمه
، و هـا ها و تفاوتبررسي شباهتبه معناي  )comparative literature(يتطبيق ادبيات

دو مكتـب عمـده ادبيـات     ار ادبي ملل مختلف بر يكديگر است؛ وثرهاي آثنيز تأثير و تأ
مكتـب ادبيـات تطبيقـي فرانسـه از     . تطبيقي مكتـب فرانسـه و مكتـب آمريكـايي اسـت     

هـاي ادبيـات تطبيقـي بـه شـمار      حوزهكه آن را در ضمن  ،هاي ادبي وهشچهارچوب پژ
و به مقايسه ادبياتي مشخص با ادبيات سـاير ملـل يـا برخـي از      ،كندآورد تجاوز نمي مي
  .)18: 1382سيدي،(»ها عنايت دارد آن

رانسه بود، ادبيات ممكن است در در مكتب آمريكايي كه در آغاز واكنشي به مكتب ف
اين بدان معناست كـه   .)26:همان(»شودهاي علوم انساني بررسي ساير پژوهش«با  هابطر

شناسـي،   وم انساني چون علوم سياسـي، جامعـه  هاي علدر مكتب آمريكايي از ساير رشته
 ـهاي ادبي استفاده ميدر پژوهش نيز... تاريخ و  1960خصـوص از اواسـط دهـه     هشود؛ ب

يكـي از   زه ادبيـات تطبيقـي  امـرو . توجه ادبيات تطبيقي به علوم اجتماعي معطـوف شـد  
كه ما را در شناخت فرهنگ خويش و نيز فرهنگ ملـل   ،مدرن نقد ادبي است يهاروش

 ،استاد ادبيات فرانسه )1906 -1849(1فردينان برونتير  همانطور كه. رساندديگر ياري مي
اخت اگـر  ما هرگز خودمان را نخـواهيم شـن  « :گويدميو عضو فرهنگستان علوم فرانسه 

  . )35 :به نقل از موهانتي(»خودمان را بشناسيمفقط 
و نيز خويشـتن   ،تر نسبت به ديگران يق راهي براي نيل به معرفتي عميقمقايسه و تطب

از وراي  ،اي براي شـناخت بهتـر خودمـان   ادبيات تطبيقي پنجرهاز اين رو ؛ خويش است
مقايسـه بـا   در اين . ملل انعكاس يافته است هايي است كه در ادبيات ها و شباهتتفاوت

يكـي از   ،ميـان دو شـاعر بـزرگ معاصـر     شناسي به مقايسـه  كمك اصطلاحات علم زبان
 علـت انتخـاب ايـن دو شـاعر     .پـردازيم رسي و ديگري از ادبيات فرانسـه مـي  اادبيات ف
ا ه ـ انـد كـه تفسـير آن   دهوهر كدام شعرهايي سـر  سهرابو  سن پرس. است شان شباهت

                                                            
1.Ferdinand Brunetier 
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به عبارتي هر كدام به ديالكتي دست يافته اسـت كـه مخصـوص بـه خـود       وار است،دش
هايي استفاده از سـاير   مزيت چنين تحقيق .البته هر كدام به سبك و سياقي متفاوت، است

  .هاي ادبي استعلوم انساني در تفسير و تبيين چرايي و علت پديده
  

  )Dialect(ديالكت
ه لهجه و نيز گويش ترجمه شـده  اين كلمه ب ،شناسي در ترجمه فرهنگ توصيفي زبان

اي از زبـان كـه در   گونـه «. )برندبه كار مي accent لهجه را در مقابل البته معمولاً(است
ي ا طبقـه  ق بهتعلّمافرادي كه  ، يا توسط)ايلهجه منطقه(شودبخشي از كشور صحبت مي

 ي واژه،تعـداد  كه با داشـتن  ،)لهجه اجتماعي(شودهستند به كار برده مي از جامعه خاص
هـاي ديگـر همـان زبـان متفـاوت       خـود از شـكل   هـاي مخصـوص بـه    دستور و يا تلفظ

  .)182:1372فرهنگ توصيفي،(»است
كـه در   ،ني خوديتبي نظام زباني فرد يا همان شيوه« :نويسد نيز مي idiolectalدر برابر 

فردي شخص به مفهوم وسـيع خـود    نويسد، لهجهزند يا ميباني خاص حرف مينظام ز
هاي ديگران را تفسـير  گفتهو روشي كه او  ،هام شخص مثلا گزينش گفتهيعني نحوه تكلّ

  .)266:همان(كندمي
در فرهنگ لغات معاصـر بـه معنـاي غيرمتعـارف و عجيـب آمـده        »سينكرسي ايديو«
ين ديالكـت  در واقع منظور از ديالكتك ايديو سينكراتيك هم ؛)425:فرهنگ معاصر(است

. اسـت  ريچاردآوري  جمعشاهد ما در اين مدعا كتاب تحليل خطاها . غير متعارف است
، كـه در  شـمرد  هاي غيرمتعـارف را بـر مـي    ه چندين نوع از ديالكتدر اين كتاب نويسند

در مورد ديالكت غيرمتعـارف  . استاندارهاي زبان معيار هستند حقيقت همگي انحراف از
 ـ، تفسـير گي اين نوع ديالكتويژ كه شعري معتقد است ا دشـواري تفسـير آن   ناپذيري ي

  .)Richards,2005,p161(است
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هـاي   در نظريـه كـنش   آستين است؛ آستينقابل ذكر ديگر ديدگاه  در اين مورد نكته 
جابودن يـا   هب كه شودسبب مي ،گريزي در ادبيات دارد كه مبحث واقعيت گفتاري بيان مي

  .از زبان معيار متفاوت شودهاي گفتاري  جابودن كنش هناب
ها و اشـعار مـورد تحليـل     آشنايي مختصر با آن ،پيش از تحليل ديالكت اين دو شاعر

  .شايسته است
  
  پرس ژونسن 

كـه از  جزيـره گوادلـوپ    م، در1877در سـال  الكسي لژه با نام اصلي  پرس ژونسن 
در چين به عنوان كاردار سفارت فرانسـه   او مدتي. جزاير متعلق به فرانسه بود متولد شد

سي با حاكمـان جديـد فرانسـه كـه     به خاطر اختلافات سيا مدتي نيز. مشغول به كار بود
خواسـته بـه آمريكـا    جبور به ترك فرانسه و تبعيـد خود م ند،آلمان نازي بود نشانده دست
عاقبـت در  گـردد و  با پيگيري دوستانش به فرانسه بـاز مـي   1956سرانجام در سال . شد

  .بنددديده از جهان فرو مي 1975بيست و نهم سپتامبر 
  

  منظومه آناباز
شعر منثور، برخي  را از مقوله برخي آن. سروده شده است 1924اين منظومه در سال 

اين منظومه مـاجراي تخيلـي   . دانندآن را محض شعر مي اليوتو برخي ديگر چون  ،نثر
  .بنيانگذار يك امپراتوري است

. نظـر داشـته اسـت    گزنفـون  »آنابـاز « شود شاعر در سرودن اين منظومـه بـه   ميگفته 
هزار مـزدور يونـاني    به همراه سيزده ،كورش كوچكماجراي لشكركشي  گزنفون »آناباز«

كـورش در مسـير فـتح    اگرچـه سـپاه   . ، پادشاه هخامنشي استاردشير دومعليه برادرش 
يونانيان به فرماندهي  بعد از قتل وي. مانع از اين فتح شد شدن ناگهاني او بودند اما كشته

ه تلفات بسيار به دريـاي سـيا  شدن  متحملو سرانجام پس از  ،نشيني كردند عقب گزنفون
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روايت شده  گزنفونبه قلم  »آناباز«نشيني در كتاب  شرح اين لشكركشي و عقب. رسيدند
د به دشت رفـتن  تر از جايي بلن دقيق ، و به تعبيريهاجرتمآناباز به معناي سفر يا  .است
 يسي خود كه بـر ايـن اثـر نگاشـته،    در مقدمه انگل تي اس اليوتالبته . )29:سپانلو(»است

فظي لال كند و معناي آناباز را صرفاً تحت ميرا رد  گزنفونبا  پرسهرگونه ارتباط ميان اثر 
  .داندمي
اهتمـام هميشـگي شـاعر بـر     «: دشـو  ونه كه مترجم اشعار او نيز چنين يادآور مـي نگآ

كردن، دادن آيات مذهبي، تقسيم مضمون به سرودها، آوردن جمـلات ضـمني و    توصيف
... آميـزد فهـم در مـي   راكنده و علاقه به واژگان فني نادر است كه با معاني سـاده و عـام  پ

انگيـزي، احتـراز از هـر نـوع توجيـه       ابهام با حذف افعال و كلمات، پرسشاعرانه  سليقه
  .»گوناگوني از آناباز استخراج شود ها، باعث شده كه معاني و زدون دلالت ،يمنطق

تولـد  شـود كـه   شروع مـي  اي اين روايت با ترانه. روايتي از سفر است »آناباز«داستان 
ابق فاتح س. گوي بلوغ اسب است داستان »آناباز«فرجامين  ترانه« كند؛ را بيان مياسبي  كره

يند كـه آخـرين سـتاره پـيش از     بكند و مي اي درنگ مي لحظهاكنون سوار بر اسب است، 
 .انديشد كه برادر شـاعرش نوشـته اسـت   و به اثري مي ،شوددمي تازه خاموش مي سپيده

   .)36:سپانلو(»دهدچنان به راهش ادامه مي گمان او هم بي
  

  سهراب سپهري
، تهـران در  1359ارديبهشت 1و متوفي ،در كاشان 1307 مهر15متولد يسهراب سپهر

 دانشـكده هنرهـاي زيبـا   از 1332سـال   او در .بـود  ايرانـي شـاعر و نويسـنده و نقـاش    

  .اردالتحصيل شد و نشان درجه اول علمي را د فارغ
، پاكسـتان ، هندوسـتان زمين علاقه خاصي داشت و سفرهايي بـه   به فرهنگ مشرق او

در ابتـدا بـه سـبك     .مدتي در ژاپن زنـدگي كـرد   ، و حتيداشت چينو  ژاپن، افغانستان
در ايـن شـيوه   . سبك مخصوص بـه خـويش را يافـت   ولي بعدها  ،سرود شعر مي نيمايي
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هـايي كـه از فلسـفه ذهـن فـرا       مدارانه و آموختـه  بر ديدگاه انسان سهراب سپهريجديد 
سـبكش  يافتـه   شـيوه تكامـل  » حجـم سـبز  «ست يافت كـه  به شيوه جديدي د ،گرفته بود

  .شود محسوب مي
اسـت كـه در سـال    » هشت كتـاب « شده در مجموعه مسافر يكي از هشت دفتر چاپ

ــيد  1345 ــاپ رس ــه چ ــدكني  .ب ــفيعي ك ــر ش ــعار   دكت ــورد اش ــهرابدر م ــد  س معتق
در ) او...(تر از منطق قديم اسـت  دوري هرچه بيش ،سپهريشعر  دهخصوصيت عم«است

چنـين   هـم  .)1382:282،مـرادي كـوچي  (»يعت و ماوراي طبيعت در نوسان استميان طب
و معنـاي آن   ،بـرد به كار مي سهراباشعار را براي  »جدول ضربي بودن«ايشان اصطلاح 

  .داندرا ضرب اسامي ذات در اسامي انتزاعي مي
و شعر او طرفدران و مخالفان خود  ،هاي گوناگوني شده استبحث سهرابدر مورد 
يـافتن بـه سـبك خـاص      كه همگان به آن اذعان دارند دست اياما مسئله. را داشته است

دهيم، تا از اين رهگـذر علـت   مورد بررسي قرار ميتحت عنوان ديالكت او  ، كه مااست
  .يابيمدشواري و تفسيرناپذيري شعر او را بر پايه يكي از مشهورترين اشعارش در

  
  هاي ديالكت شعري سهرابويژگي

، را انجاميـده اسـت   آن دنش ـ ا كه به نامتعـارف ر سهرابهاي ديالكت شعري  ويژگي
در بخش زباني با تكيه بـر واژگـان و   . كلي زباني و ادبي تقسيم كرد توان به دو دسته مي

شعر او را مـورد بررسـي    ،هاي اصلي مورد بررسي در ديالكت استكه از ويژگي ،گرامر
 .دهيمقرار مي

  
  نشيني غيرمتعارف مقولات نحوي هم.1

، در هـر  ها يا كاربردهاي نحوي ، و نيز نقشفعل يا حرفمقولات نحوي اعم از اسم، 
هـا و يـا    نشيني آن آشفتگي نظام هم. كنندي تبعيت ميمعين نشيني نسبتاً زباني از محور هم
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نشـيني   ايـن هـم  . شودز علل دشواري شعر ميهاي جديد يكي ا نشيني ابتكار در خلق هم
 :ند ازا ريزد كه عبارت به چندين شكل در هم مي سهرابغيرمتعارف در اشعار 

  
  انتساب مفاهيم انتزاعي به اسامي ذات.أ

  و بوي باغچه را ، باد، روي فرش فراغت 
  كرد  نثار حاشيه صاف زندگي مي

  و مثل بادبزن، ذهن، سطح روشن گل را 
  گرفته بود به دست 

  زد خود را و باد مي
صفت صـاف بـراي   . فراغت مفهومي انتزاعي است كه به فرش نسبت داده شده است

فـرش صـفت زيبـا،     بـراي حاشـيه   ،كنـد  معناي خاصي را بـه ذهـن متبـادر نمـي    حاشيه 
حاشيه صاف مستلزم اين است كـه مقابـل آن    متعارف است،ناها  نقش و مانند اين خوش

  :سرايد در جاي ديگري مي .مثلا حاشيه كج وجود داشته باشد
  آمد صداي هوش گياهان به گوش مي
گوش برسد، بـه عبـارتي از مسـموعات    تواند به  هوش مفهومي انتزاعي است كه نمي

 .متعـارف اسـت  ، به گياهان غيرانتزاعي چون هوش يمفهوم وه بر اين انتسابعلا. يستن
  :سرايد در جاي ديگر مي

  ها  و در مصاحبه باد و شيرواني
  گشت بر مي ها به سرآغاز هوش اشاره

  .هوش لا مكان است اما اشاره نياز به مكان دارد
  :شده است ييتشبيهي زيبا گاهي نيز سبب خلق اضافه

  غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست 
  هميشه با نفس تازه راه بايد رفت
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  و فوت بايد كرد
  كه پاك پاك شود صورت طلايي مرگ

، اگرچـه  شـود  ء و وقـايع مـي  ياعادت چون غباري مانع از ديدن زيبـايي راسـتين اش ـ  
 ـ به مرگ عادت كرده باشد، چون حادثهنمايد كه كسي  عجيب مي ات كـرّ  هاي نيست كه ب

ر خـود  تـوان د  شايد هم منظور شاعر مرگ اطرافيان است كه مـي . سي روي دهدبراي ك
  .ي دريافتمفهوم مرگ نيز معاني زيباي

  
  صفات غير متعارف براي موصوف.ب

  و مثل واژه پاكي سكوت چمنزار را را چرا مي كرد 
  هاي سر راه بعد غربت رنگين قريه
  .و رنگين براي غربت نيازمند تفسيرهاي دشوار است ،صفت پاك براي واژه
  و عشق، تنها عشق

  كند مأنوس تو را به گرمي يك سيب مي
  .رف استاما گرماي سيب بسي غيرمتعا ،براي سيب معنادار است... لطافت، سرخي و

  كجاست جاي رسيدن و پهن كردن يك فرش
  خيال نشستن و بي

  دادن به صداي شستن يك ظرف زير شير مجاور و گوش
دادن صـداي شسـتن    ، و نيز لذتي كه شـاعر از گـوش  آوردن صفت مجاور براي شير

  .كند ذهن متبادر نمي معنايي را به ،ظرف زير آن دارد
  حيات غفلت رنگين يك دقيقه حواست

  :اين شعرشيا 
  داند در اين كشاكش رنگين، كسي چه مي
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  كه سنگ عزلت من در كدام نقطه فصل است
  هاي روشن او را و ما حرارت انگشت

  كشيمسان سم گوارايي كنار حادثه سر مي به
سم غيرمتعارف است  اگرچه گوارا نيز براي روشن براي انگشت صفتي عجيب است؛

اين . ق اين تعبير شده استكه خود سبب زيبايي و اغرا ،كند اما از رابطه تقابل پيروي مي
  :توان مشاهده كرد در تعبير جوهر پنهان زندگي در شعر زير نيز ميتقابل را  رابطه

  و راه دور سفر، از ميان آدم و آهن 
  رفت به سمت جوهر پنهان زندگي مي

دا امـا  ناپي ـ بـه تقـدير    ، اما اين تقابـل ذاتـي، اشـاره   بودن استويژگي بارز جوهر پيدا
  .براي همگان مقدر شده است است كه اي شده نوشته

  آيممن از مجاورت يك درخت مي
  هاي ساده غربتكه روي پوست آن دست

  اثر گذاشته بود 
  به يادگار خطي نوشتم از دلتنگي

  .اما دست ساده چنين نيست ،توان به راحتي تفسير كرد خط ساده را مي
  تپيوس به غربت ترِ يك جوي آب مي

  .صفتي است كه با آب و جوي تناسب دارد نه با غربت» تَر«
  
  تتابع اضافات.ج

  رهاند نه هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف نمي
وم هج ـ و الاّ ،ام باشـد  ويي بايد در شكل هجوم اطـراف خـالي  هجوم خالي اطراف گ

بـودن   خـالي ، و تكيـه بـر تنهـايي خـود     ،آيد منظور شـاعر  به نظر مي. خالي معنايي ندارد
  .اطرافش است



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  188

  و عشق تنها عشق 
  ها برد مرا به وسعت اندوه زندگي

مضـاف اينجـا صـفت بـود بيـت      اگـر  . تـر اسـت   اندوه وسيع زندگي بسيار متعـارف 
  .شد تر مي فهم قابل

  دهد اين نوش صداي خالص اكسير مي
 ،رود خالص براي صدا بـه كـار نمـي   . ن نوشدهد اي به جاي صداي اكسير خالص مي

  .ملموس و قابل سنجش است ئيشي بودن وصيف نابه براي تبلك
  در آن دقيقه كه از ارتفاع تابستان 

  كردي به جاجرود خروشان نگاه مي
  .تواند مجاز از اوج تابستان باشد تابستان مرتفع مي

  
  تكرار ساخت نحوي.د

 اي كه بـه گونه هب ؛لات نحوي استنشيني مقو تكرار ساخت نحوي به معني تكرار هم
تر اين تكرار به آفرينش ادبي منجـر   كم سهرابدر شعر . صنعت ادبي منجر شود پيدايش

  اسم +صفت+ اسميا :تر است و بسامد آن به دو صورت زير بيش ،شده است
  كنم  خيال مي

  ها هستي دچار آن رگ پنهان رنگ
  اسم+اسم+ صفت+اسم و يا

  طنين بال كبوتر
 حضور مبهم رفتار آدمي زاد است

  پوشيده نگاه گياه استغم تبسم 
  :هاي ديگرو نمونه
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  و غم اشاره محوي 
  به رد وحدت اشياست

  و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم
  حضور سبزقبايي ميان شبدرها

  كرد خراش صورت احساس را مرمت مي
  و حس لامسه پشت غبار حالت نارنج

  
  كاربرد فراوان افعال ربطي.هـ

تكـرار افعـال ربطـي     مورد در سطح جمله است،بارت و اين دو مورد بالا در سطح ع
  :شود هاي نحوي در جملات مي سبب تكرار ساخت

  نه وصل ممكن نيست
  اي هست هميشه فاصله

  اگرچه منحني آب بالش خوبي است
  دچار بايد بود

  وگرنه زمزمه حيات ميان دو حرف
  حرام خواهد شد 

  و عشق 
  سفر به روشني اهتزاز خلوت اشياست 

  هاست  و عشق صداي فاصله
  اند  هايي كه غرق ابهام صداي فاصله
  هايي كه مثل نقره تميزند صداي فاصله

  :هاي ديگر اين شعر توجه فرماييد به چند نمونه ديگر از قسمت
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  حياط روشن بود
  هنوز در سفرم

  اتاق خلوت پاكي است
 

  عناصر ادبي .2
 ـ   ،كاربرد عناصر ادبي در زبان اگر قابل تفسـير باشـد   زات شـعري  خـود يكـي از ممي

، انجامـد اما اگر نامتعارف باشد به غموض و تعقيد معنوي در شعر مي ؛شودمحسوب مي
زبـان   علاوه بر موارد ذكرشده كه همگي در حـوزه . دهدرا كاهش مي و تفسيرپذيري آن

متعـارف در شـعر   به موارد زير كه از عناصـر ادبـي غير   توان مي در اين شعر بود سهراب
هـاي   اول تشـبيه  :پـردازيم براي نمونه به دو صنعت تشبيه و تلميح مي. اشاره كرد اوست

بـه عناصـر    اتصـال اسـامي ذات   در اينگونه تشبيهات به شـيوه شاعر  غير متعارف است؛
  :به خلق تشبيه پرداخته است، انتزاعي

  حيات، غفلت رنگين يك دقيقه حواست
  هاي روشن او را  و ما حرارت انگشت

  سان سم گوارايي  به
  كشيم كنار حادثه سر مي

توان به صـراحت   م يك تصوير پيچيده و انتزاعي است، نميچون اركان تشبيه هر كدا
مـتن بـه    يعنـي واحـدهاي  ) cohension(انسجام .گفت انسجام ميان اين تصاوير چيست

ارت سركشـيدن حـر  «امـا  . تا خواننده را در تعبير مـتن يـاري كننـد    ،كمك يكديگر آيند
فاقـد ايـن انسـجام    » سم گـوارايي «هم به شكل  در كنار حادثه آن »هاي او روشن انگشت

  .كند ر تفسير مصرع بعد كمك چنداني نميكدام از مصاريع د يعني هيچ. است
  هاست و عشق صداي فاصله

  اند هايي كه غرق ابهام صداي فاصله
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  هايي كه مثل نقره تميزند صداي فاصله
  :و در جاي ديگر

  آيم سياحت در متن يك حماسه مي من از
  و مثل آب 

  تمام قصه سهراب و نوشدارو را روانم
م زيبايي است، كه در رابطه با آب و قصه معناي متفـاوتي  استخدا» روان«توجه كنيم (
  .)دارد

ملمـوس، تشـبيهات   پيوسـتاري بـا دو قطـب ملمـوس و غير     توان گفت بـر روي  مي
گريـزي و دشـواري    به سمت قطب غيرملموس گرايش دارد كه سـبب واقعيـت   سهراب

  .شودتر مي بيش
  :هاي ادبي ندارد كه ريشه در سنت تلميحات بديعصنعت بعدب تلميح است؛ 

   و بار ديگر، در زير آسمان مزامير
  در آن سفر كه لب رودخانه بابل به هوش آمدم

  و در مسير راهبان پاك مسيحي
  اشاره كردند ارمياي نبيموش به سمت پرده خا

  خواندم و من بلند بلند كتاب جامعه مي
  

  ديالكت شعري سن ژون پرس
بودن ، كه بـه ويژگـي فـاخر   هاي معاصر ادبيات فرانسه است نمونهشعر پرس يكي از 

تر  در اشعار او كم. هاي نحوي زبان فرانسه ستوده شده استدو پايبندي به استاندار ،زبان
در اين مقاله ما بـا توجـه بـه اصـل     . بينيممي سهرابحالات نامتعارف موجود در اشعار 

در جستجوي اشكال نامتعـارف نحـوي    ،مجموعه در زبان فرانسه و نه با تكيه بر ترجمه
در . يا واژگاني بوديم اما اين انحرافات از زبان معيار در زبان او نمـود چنـداني نداشـت   
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كنيم و سپس به بيان علت دشواري ديالكـت او  دست اشاره مي ذيل به چند نمونه از اين
  . پردازيممي

 
  صفات نامتعارف.1

  در كشورهاي شلوغ از مور و ملخ نيمروزي
  از اين جانب جهان 

  )50ص(آيدها پيش مي فامي بر آب شر بزرگ بنفش
  )72ص(هاي زردرنگ با طنين صاف سكه
   شتران رام زير قيچي پشم چيني ماده

  )76ص(هاي بنفش خراشبا بخيه 
  )82ص(ها، قوانين آواره قوانيني در باب فروش ماديان

  هنگام، تا ستاره زنانه تا شب
  هاي آسمان چيزي ناب و گرومانده در بلندي

  خنده هشيار مردگان
  )50ص(كندند ها را براي ما پوست مي كاش اين ميوه

  اي آدميان، مردم غبارشكل و مردم هر شيوه ديگر 
 (gens de poussier: 46) فراغت مردم تجارت و

  )ام ميكند به جاي رايحه توانايي احاطه(كند ام مي رايحه توانا احاطه
  در زير تورم خورشيد

  )68ص(اندچه كشورهاي بزرگي كه در حراج فروخته شده
در ارتفاع «ياد تعبير  به و ما را ،دهدبه جاي خورشيد متورم كه اوج گرما را نشان مي(

  )اندازدمي سهراب »تابستان
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   تشبيه.2
  :فسيرناپذير نيستندچندان هم ت سهرابكه بر خلاف 

  )70ص(و نيروي آدمي كه همچون انگور در شراب تحليل رفته است
  اش را  پريده زمين پهناور اخگر خاكسترنشين رنگ

  چرخاند از تمام جهات در هوا مي
  )76ص(رنگ گوگرد و عسل، رنگ چيزهاي مرگ ناپذير

  از سنگ طلق جايگاهي
  هاي باد نه دانه خالصي در شرابه

  )76ص(و نور همچون روغن
  و ايستاده بر لبه تابان روز 

  )90ص(در آستان سرزميني بزرگ، مطهرتر از مرگ
  

 نشيني غيرمتعارف عبارات هم.2
زيـر از ايـن نـوع     ن منظومه بسيار نادر اسـت؛ نمونـه  نشيني در اي البته اين نوع از هم

  :است
  كشد ناخن خود خميازه ميزن بر سر 

  
  هم نشيني نامتعارف جملات.3

، تصويرهاي مزدحمي است كـه همگـي   پرسترين علل پيچيدگي اشعار  يكي از مهم
 جمـلات  تـك نشيني غير متعارف در  هم و الاّ ؛گرداند ي ميايهم شعر را دچار تعقيد معنبا
  .است سهرابتر از شعر  كم او،

   قرباني كره اسب بر گورهاي كودكان



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  194

  ها  گل زنان در سرخ تصفيه بيوه
  ها  و ازدحام پرندگان سبز در حياط

  )93ص(به افتخار سالخوردگان
و هـر كـدام نيازمنـد تفسـير      ،رسد متعارف به نظر مينشيني اين جملات باهم غير هم
شك تلميحات فراوان تاريخي موجود در اين اثر نيز بـر ايـن پيچيـدگي افـزوه      بي. است
بـه تصـوير زيـر توجـه      ؛ذف شـده اسـت  ها در اين ميان ح گويي برخي از دلالت .است

  :فرماييد
  دهانم را در نور بگشا

  ها سنگ همچنان كه شكاف عسلي در ميان تخته
  و اگر در من خطايي بيابند كاش مرخصم كنند

و جمله دوم ارتباط آشـكاري   ،گويي يك يا چند جمله در اين ميان مفقود شده است
  .اول نداردبه جمله 

  خنده هشيار مردگان
  كندندها را براي ما پوست مي كاش اين ميوه 

  چطور آيا در اين جهان، زير سرخ گل وحشي، ديگر عطوفتي نيست؟
  آيد  ها پيش مي فامي بر آب از اين جانب جهان، شر بزرگ بنفش

  باد بر مي خيزد 
  بردها را مي باد دريا، و زيرجامه

  )50ص(تكه شده  چون كاهني تكه
 اما ؛بر زبان رانده شده آور، اي اعجاب رسد چطور؟ كه گويي در برابر جملهپ راوي مي
 گـردد؛ برخاسـتن   به روايت قبلي باز مـي  اًدو مجد اي در متن موجود نيست،چنين جمله

شـده بـا خـود     تكـه  هـا را چـون كـاهني تكـه     باد و آمدن طوفاني شگرف كه همه لبـاس 
  .)پوشندنگ به رنگ لباس زيرجامه ميرهايي سفيد لباسزيرا كاهنان معمولا (برد مي
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  :اندنيز از اين دست ،جملات زير در عدم ارتباط با يكديگر
  رود انسان به درو جو مي

  دانم چه كس بر بام من به قوت سخن گفت نمي
  اند بر آستان من نشستهآنك پادشاهان

و چنـين بـه خورشـيد     ،گـردد و در چند مصراع بعد گويي به داستان ديگري باز مـي 
  :كندپرخاش مي

  هلا؛ ما از تو در شگفتيم، خورشيد 
  ها كه به ما نگفتي  چه دروغ

  اي مايه نفاق و پريشاني
  )52ص(انداز قوت تو دشنام و افترا، اي سنگ

  :و يا آغاز اين منظومه
  هاي مفرغي زير برگ

  شد  كره اسبي زاده مي
  هاي تلخ به دستان ما نهاد  مردي حبه

  گذشت بيگانه كه مي
شان نـامفهوم اسـت و چنانكـه     اما ارتباط ميان ،معناي هر كدام از اين جملات واضح

  .حذف شده است داًها تعم ها و ارتباطات ميان آن تر ذكر شد، دلالت پيش
از جملـه ايـن   . هر متني براي حفظ خود بايد عناصري در درون خـود داشـته باشـد   

و ديگري به پيوستگي و ارتبـاط مطالـب يعنـي     ،)cohension(توان به انسجامعناصر مي
)coherence (اشاره كرد .  

اما نتواند دريابد متن در چه مورد بوده است  ،اگر گيرنده پيام تمامي متن را درك كند
  .)1391:210صفوي،(از پيوستگي برخوردار نخواهد بود اين متن
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بسيار كم  »آناباز«يعني ارتباط ميان جملات در متن  ،توان گفت پيوستگي متن پس مي
  .ر استي مطالب به يكديگو علت اصلي دشواري شعر او در همين عدم پيوستگ ،است

توان به نـوع روايـت   هاي ديگر اين دو اثر ميافزون بر ديالكت نامتعارف، از مشابهت
شـخص دومـي در   هـا  در اين مجموعـه  هر دو شعر روايت سفر است،. كردها اشاره  آن

بيگانـه هـر كـدام نقـش      پـرس و در شـعر   ،مسـافر  سهرابدر شعر . داستان وجود دارد
  .شخصيت ثانوي را دارند

ايـت مبحـث   شعر را به خاطر عدم رع ،)textuality(هر دو شاعر تا حد زيادي متنيت
تر  مشخص پرساما اين مسئله به وضوح در شعر  ،اندال بردهانسجام و پيوستگي زير سؤ

  .است
  
  بحث نتيجه

نسبت بـه فرهنـگ و    ،تر يقي راهي براي دستيابي به معرفتي عميقرويكرد ادبيات تطب
هـا سـعي در تحليـل    لـوم و رشـته  ادبيات تطبيقي با كـاربرد سـاير ع  . ادب خويش است

شناسي بـه تحليـل زبـان دو     در اين نوشتار با استعانت از علم زبان. هاي ادبي دارد پديده
  .فارسي و فرانسه پرداختيمشاعر از ادبيات 

اين مشخصـه  . تفسيرپذيري دشوار آن است ،غيرمتعارف هاي ديالكت يكي از ويژگي
اگرچه هر كدام به سـبك  . هر دو شاعر مورد بحث به وضوح قابل پيگيري استشعر در 

استفاده از درهم ريختگـي   با سهراب. اند به خلق ديالكتي نامتعارف پرداختهو سياق خود 
هـاي   در قالـب مقولـه   هـا نشـيني واژه  ، و عدم تطـابق هـم  نشيني در زبان فارسي نظام هم

اي مجموعـه  پرس» آناباز«كه  در حالي. نشين نحوي به اين ديالكت دست يافته است ناهم
حـذف ايـن   . حذف شده است داًها تعم هاي ميان آن از ابيات يا جملاتي است كه دلالت

ه است و نشيني اين جملات در كنار هم شد ت هم، و علها سبب نامفهومي ارتباط دلالت
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 لامكاني و لازمـاني و حركـت در زمـان   . بريده ساخته است خط روايت را گنگ و بريده
  .است» آناباز«هاي روايت  برگسوني از ويژگي

و نظـم   ،نشيني تر از قاعده هم كم) در زبان اصلي نه بر اساس ترجمه بلكه( پرسزبان 
توانـد در قلمـرو    آيـد مـي  ، و آنچـه بـه چشـم مـي    گيرد فاصله ميد زبان فرانسه استاندار

ضريب تفسيرپذيري شعر  افزايش و خود سبب ؛هاي ادبي تفسير شود لتاستعارات و دلا
  .در اين مجموعه نادر است» كشدزن بر سر ناخن خود خميازه مي«ابياتي از دست . ودش

يافتن معنـاي   اما در ،نيست» آناباز«شعر سهراب با اينكه دچار انقطاع زماني و مكاني 
 .به خاطر انتساب مفاهيم ناهمنشين دشوار و ديرياب شـده اسـت   ،حاصل از جملات آن

در ارتبـاط   پـرس و دشواري شـعر   ،در درون جمله سهراببه بياني ديگر دشواري شعر 
هر دو شاعر . تر است كلي پرستر و ديالكت جزئي سهرابديالكت . ميان جملات است

از  سـهراب و  ،پيوستگي و ارتباط ميان جملات از لحاظ پرس؛ اندال بردهرا زير سؤمتن 
  .ديدگاه انسجام يعني از ارتباط واحدهاي درون جمله
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